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اشاره

در شماره قبل، یک بخش از قواعد پاسخ دهی را که همان مراحل تهیه پاسخ بود، مطرح کردیم و در ان شماره،
اصول پاسخ دهی را بررسی ی کنیم که رعایت آنها به عنوان بخش دیگری از قواعد مذکور، قلمداد ی شود.

اصول پاسخ دهی

توجه به اصول پاسخ دهی بسیار حائز اهمیت است. گاه مراعات یک اصل از ان اصول، از چندن صفحه نوشتن
و مدت زیادی توضح دادن، بهتر است و باعث پذرش رسشگر و دفع شبهات شبهه کننده ی شود.

ان اصول بسیارند که به مهم ترن آنها اشاره ی کنیم.

1. اخلاص
اصل اخلاص اکسری است که باید در همة کارهای یک مؤمن و خصوصاً در اعمال یک روحانی وجود داشه
باشد؛ چنانکه امام علی (ع) ی فرماید: «فَطُوَی لمَِنْ أخَْلَصَ للِهِ عَمَلَهُ وَ عِلْمَهُ وَ حُبهُ وَ بُغْضَهُ وَ أخَْذَهُ وَ ترَْکَهُ وَ
کَلاَمَهُ وَ صَمَْهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَوْلَه؛ [1] پس خوشا به حال آنکه عمل و علم، دوستی و دشمنی، گرفتن و رها کردن،

سخن و سکوت، و کردار و گفارش را خالص برای خدا انجام دهد.»
تجربه ابت کرده است که افراد مخلص در پاسخگوی به رسشها بسیار موفق ترند. آنان از آنجا که برای خدا کار

ی کنند، خسه نی شوند. و تمام سعی خود را انجام ی دهند ا کار به بهترن شکل ممکن انجام شود.

2. عطوفت و مهربانی نسبت به رسشگر
ان اصل به قدری مهم و حیاتی است که اگر پاسخگو، نها به ان یک اصل عمل نکند، هر چند پاسخ او از نظر
علی مناسب و کامل باشد ، باز هم رسشگران سرخورده شده، از او فاصله ی گرند و با رعایت ان اصل حتی

اگر پاسخ او ناکافی باشد، باز هم به بخشی از هدف که ایجاد ارتباط با رسشگران است، دست یافه.
در ان باره مطلب مهی از خداوند خطاب به یامبر اکرم (ص) وجود دارد که همه طلاب و روحانون باید آن ر ا بر

قلب خود حک کنند و در کردار، گفار و پندارشان آن را به کار گرند.
نَ اللهِ لنِت لَهُمْ وَ لَوْ کُنت فَظا غَلیِظ الْقَلْبِ لانفَضّوا مِنْ حَوْلکِ... [2]» «به ی فرماید: «فَبمَِا رحَْمَةٍ م خداوند
(برکت) رحمت الی، در برابر آنان (مردم ) نرم (و مهربان) شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو راکنده

ی شدند...»
ان اصل نه نها در پاسخ دهی؛ بلکه در مناظرات نز باید رعایت شود [3].



 .3قدیم پاسخهای نقضی
ان اصل نز از مهم ترن اصول پاسخ دهی به سؤالات و شبهات است که در شبهات کاربرد فراوانی دارد، به گونه
ای که ی توان گفت: مهم ترن اصل پاسخگوی به شبهات، شروع پاسخ با پاسخهای نقضی است. پاسخ نقضی
باعث ی شود که استدلال شبهه گر و دژی که در آن سنگر گرفه است، در هم فرو رزد و پس از فرو ریختن دژ
شبهه گر است که پاسخهای حلی کاربرد دارد. ا استدلال شبهه گر فرو نرزد او به هچ وجه تسلیم حقیقت
نخواهد شد؛ ولی وقتی سنگرهای استدلال او فرو ریخت، مجبور ی شود از لاک خود برون بیاید و آن گاه است
که با پاسخهای حلی، مشکل برطرف ی شود. نکة مهی که در ارائة پاسخهای نقضی وجود دارد ان است که
نقض باید از اصول یقینی و بدی عقلی یا از معقدات شبهه گر باشد ا او را بر سر دو راهی قرار دهد که یا باید
از استدلال خودش دست بردارد یا باید از معقدات یشینش دست بشوید و یا در برابر بدهیات بایستد و از آنجا
که نی تواند از معقدات قبلیش دست بشوید یا در برابر بدهیات شبهه کند، ناچار است بپذرد که استدلالی که

ذکر کرده، مخدوش است.
یامبر و امامان: نز در برابر استدلالهای معاندان در بسیاری از موارد از پاسخهای نقضی استفاده ی کردند که به

نمونه های اشاره ی شود:
در مناظرة یامبر (ص) با مسیحیانِ نجران ی خوانیم: وقتی نصارای نجران محضر رسول خدا (ص) رسیدند،
گفند: ای محمد! ما را به چه فرا ی خوانی؟ فرمود: به اینکه شهادت دهید که هچ معبودی جز الله نیست و
اینکه من فرسادة خداوندم و اینکه عیسی بنده و مخلوقی از مخلوقات خداوند است که همانند سار افراد ی

خورد و ی آشامید و محدث ی شد.
گفند: اگر بندة خدا بود، پس پدرش که بود؟ در ان موقع فرشة وحی نازل گردید و به یامبر اسلام (ص) گفت
که به آنان بگو: «إنِ مََلَ عِیسی عِندَ اللهِ کَمََلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن ترُاَبٍ ثمُ قَالَ لَهُ کُن فَیَکُونُ»؛ [4] «مََل عیسی در
نزد خدا، همچون آدم است؛ که او را از خاک آفرید، و سپس به او فرمود: موجود باش! او هم فوراً موجود شد.»

(بنابر ان، ولادت مسح بدون پدر، هرگز دلل بر الوهیّت یا فرزند خدا بودن نیست.)» [5]
چنانکه روشن است خلاصه استدلال مسیحیان چنن است:

الف. هر کس بدون پدر متولد شود ، خدا پدر اوست. ب. حضرت عیسی بدون پدر متولد شد. ج. نتیجه: پس
خداوند پدر حضرت عیسی است.

یامبر اکرم (ص) با نقض کبرا، استدلال آنان را در هم فرو ریخت. خلاصه استدلال رسول اکرم (ص) چنن است:
اگر هر کس بدون پدر متولد شود، خدا پدر اوست؛ پس آدم هم بدون پدر متولد شد و باید فرزند خدا باشد؛ ولی

الی باطل است؛ پس مقدم نز باطل است.
تجربه ابت کرده است که افراد مخلص در پاسخگوی به رسشها بسیار موفق ترند. آنان از آنجا که برای خدا کار

ی کنند، خسه نی شوند. و تمام سعی خود را انجام ی دهند ا کار به بهترن شکل ممکن انجام شود.
یامبر در استدلال با هودیان نز از دلل نقضی بهره برده است؛ در روایتی ی خوانیم: «جمعی از یشوایان پنج
فرقة: هود، نصاری، دهری، نویّه و مشرکان عرب (بت رسان) طی یک تبانی و قرار، در محضر آن حضرت حاضر

شده و شروع به مجادله و احتجاج نمودند.
هودیان گفند: اعقاد ما ان است که «عزر» پسر خداست، و نزد تو آمده ایم که در ان باره مذاکره کنیم و نظر
تو را بدانیم. اگر با ما هم عقیده شدی، حقّ قدّم با ما است، وگرنه با اعقاد ما مخالف بوده و ما نز خصم تو



خواهیم شد.
آن حضرت ابتدا از هودیان درخواست دلل کرد. از اینرو به هودیان فرمود: آیا نزد من آمده اید ا ی دلل عقیدة

شما را بپذرم؟ گفند: نه.
رسید: دلل و منطق شما در مورد اینکه عُزَز پسر خدا است، چیست؟ گفند : کاب تورات به طور کلی از میان

رفه بود، و کسی قدرت احیای آن را نداشت، عزر آن را زنده کرد، از اینرو ی گویم: او پسر خدا است.
یامبر فرمود: با ان استدلال موسی به فرزندی خدا سزاوارتر از عزر است؛ زرا تورات توسّط او نازل شده، و
معجزات بسیاری که خود بر آنها واقفید از او مشاهده گردیده، و بر اساس منطق شما باید موسی نز دارای
مقای بالاتر از مقام عزر- پسر خدا بودن- باشد. و دیگر اینکه، اگر منظور شما از پسر خدا بودن ان است که
خداوند متعال همچون پدران دیگر با جفت خود نزدیکی نموده و در اثر ان مقاربت، پسری مانند عزر متولّد
شده، در ان صورت شما روردگار جهان را یکی از موجودات مادّی و محدود جهان پنداشه و به او صفاتی چون

صفات مخلوقن داده اید.
گفند: مراد ما [از ولادت ] ان معنی نیست؛ زرا آن بنا به گفه شما کفر و نادانی است؛ بلکه مقصود ما از پسر
خدا بودن احترام و عظمت است، هر چند ولادتی در کار نباشد؛ چنانکه شخص عالم و اساد به شاگردش ی
گوید: «ای پسر من» یا «تو پسر من هستی»، و نظر او از ان تعبر نها اظهار محبّت و احترام است، نه اثبات
ولادت. و ان سخن را به کسی ی گوید که هچ نسبتی میانشان نیست. و به همن تعبر خداوند عزر را از نظر
شرافت و عظمت پسر خود برگزید، نه بر اساس ولادت. حضرت فرمود: با ان توجیه نز پاسخ شما همان بود که
در ابتدا گفتم؛ زرا بر اساس ان تعبر، موسی (ع) برای ان مقام شایسه تر بوده است. به درستی که خداوند با
اقرار اهل باطل آنان را رسوا ی کند، و حجّت را بر علیه ایشان بری گرداند، ان توجی که بدان استدلال نمودید،
شما را به راهی دشوارتر از آنچه گفتید، ی اندازد؛ زرا شما گفتید: یکی از بزرگانان بدون اثبات ولادت به غریبه ای
ی گوید: «ای پسر من» و «تو پسر من هستی»، و نز به دیگری ی گوید: «تو شخ و اساد و پدر من هستی»، و
به دیگری ی گوید: «تو آقای من هستی» و «ای آقای من»، و هر چه احترامش بیش تر باشد، آن سخن محترمانه
تر خواهد شد. و بر اساس ان عقیده لازم است موسی بن عمران برادر یا اساد یا پدر یا مولای خدا باشد، ا
فضیلت آن حضرت نسبت به عزر فهمیده شود. و به نظر شما آیا صحح است ان سخنان در باره موسی- که از
عزر بالاتر است- نسبت به خدا داده شود؟! هودیان از پاسخ رسول خدا 9مات و مبهوت شده و گفند: ای

محمّد! اجازه بده در باره سخنت تحقق و تفکّر کنیم.
نکة مهی که در ارائة پاسخهای نقضی وجود دارد ان است که نقض باید از اصول یقینی و بدی عقلی یا از
معقدات شبهه گر باشد ا او را بر سر دو راهی قرار دهد که یا باید از استدلال خودش دست بردارد یا باید از

معقدات یشینش دست بشوید
حضرت فرمود: امیدوارم با قلب پاک و راه انصاف در گفار و عقیده ان فکر کنید، ا خداوند متعال حقیقت را به

شما بنمایاند. [6]
چنانکه روشن است، رسول معظم در ان گفگو چند بار با ارائه پاسخهای نقضی، هودیان را منکوب کرد، ا جای

که در پایان مجبور شدند سکوت کنند.»
در یکی از مسافرتهای که به عربسان داشتم، با یکی از روحانون وهای گفگو ی کردم؛ او گفت: شما شیعیان،
یاران یامبر (ص) را لعن ی کنید و هر کس که یاران یامبر اکرم را لعن کند، کافر است؛ پس شما کافرید.



احساس کردم ا ان استدلال او فرو نرزد، او به هچ وجه حاضر به پذرش و حتی شنیدن پاسخهای حلی
نیست. از اینرو به او گفتم: اولاً ما توهن و فحش دادن (دقت شود) به یاران رسول خدا (ص) را جاز نی دانیم،
وانگی، یکی از مسائل مسلم و یقینی ارخ ان است که معاویه، حضرت علی (ع) را سب ی کرد. از طرف دیگر،
شکی وجود ندارد که حضرت علی از اصحاب یامبر بود. پس اگر هر که اصحاب یامبر را لعن کند، کافر باشد، باید
بگوید معاویه هم کافر بود! او که گویا به هچ وجه انتظار چنن پاسخ کوبنده ای را نداشت، در پاسخ فرو ماند،

آن گاه ان جانب به ارائة پاسخهای حلی رداختم.
البه روشن است که آنچه جواب سؤال است، در واقع پاسخهای حلی است که سؤال را برطرف ی کند و کسی
نباید به ارائة پاسخ نقضی اکتفا کند؛ زرا پاسخ نقضی نها استدلال شبهه گر را تخریب ی کند و پاسخ حلی است

که بر روی خرابه های استدلالهای باطل، بنای محکم و مناسب حق را ی سازد.
از اینرو، ارائة پاسخهای حلی بسیار مهم و سرة مستمرة ائمه: بوده است. در روایتی که «کراجکی» در «کنز
الفوائد» نقل کرده است،  [7]ی خوانیم: روزی جمعی به حضور یامبر (ص) آمده و گفند: آیا تو فرسادة خدا
هستی؟ یامبر (ص) فرمود: آری، گفند: پس چرا در قرآن چنن آمده است: «انِکُمْ وَ ما تعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ

حَصَبُ جَهَنمَ»؛ [8] «شما و آنچه (از معبودانی که) جز خدا ی رستید، هزم دوزخ ی باشید»؟
اشکال ما ان است که طق ان عبارت، باید حضرت مسح (ع) نز اهل دوزخ باشد؛ زرا عدّه ای وی را نز ی
رسند؟! یامبر (ص) فرمود: قرآن بر طق متعارف کلام عرب نازل شده است، در کلام عرب کلمة مَنْ نوعاً برای
ذوالعقول (افراد صاحب عقل) استعمال ی شود و کلمة م نوعاً برای غر ذوالعقول (مانند حوانات و جمادات و
گیاهان)؛ امّا کلمة الَذِی برای هر دو استعمال ی شود، [9] در آیه، کلمة م استعمال شده و مقصود بتهای
هسند که از چوب و سنگ و گل و... ساخه شده اند و از ذوی العقول نیسند، بنابران معنی آیه چنن ی
شود: جایگاه شما غر خدارسان، و معبودهای که از بتهای مخلف ساخه اید، همگی در دوزخ ی باشد. [10]

4. احترام
ان اصل نز یکی از اصولی است که همه روحانون باید بدان عنایتی وژه داشه باشند. پاسخ دهنده باید احترام

چند دسه را نیک نگهدارد:
الف: رسشگران؛ روحانی باید خود را به ان صفت یامبر اکرم (ص) متصف کند که آن حضرت در راه رسالت
رُ أحََداً أنَْ یُبَلغَهُ ه اند: «وَ کَانَ لاَ یُحَقی شمرد؛ چنانکه در اوصاف آن حضرت نوشچ کس را کوچک نالهیش ه
رسَِالَةَ ربَهِ.؛ هچ کس را در راه رساندن رسالت روردگارش به او، کوچک نی شمرد.» [11] از اینرو روحانون محترم
که همچون رسول مکرم اسلام (ص) دن را تبلغ ی کنند، باید به مردی که ی خواهند به آنان دن را بیاموزند،
به چشم شاگردانشان نگاه کنند و ان دستور امام صادق (ع) که همة روحانون افتخار روی او را دارند به یاد
داشه باشد که ی فرمود: «اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ َزَینُوا مَعَهُ باِلْحِلْمِ وَ الْوَقَارِ وَ توََاضَعُوا لمَِنْ تعَُلمُونهَُ الْعِلْمَ وَ توََاضَعُوا
کُم ؛ دانش را بطلبید و آن را با بردباری و وقار نَ فَذَهَبَ بَاطِلُکُمْ بحَِقِارکُونوُا عُلَمَاءَ جَبَ َلمَِنْ طَلَبْتمُْ مِنْهُ الْعِلْمَ وَ لا
زینت دهید و برای آن کس که به او دانش ی آموزید، فرونی نماید. و برای کسی که از او علم ی آموزید، تواضع

کنید و دانشمندانی سرکش مباشید که نادرستی شما درستیان را از بن ی برد.» [12]
تحقر نکردن و احترام کردن، نها برای مسلمانان نیست؛ بلکه ما وظیفه داریم حتی به رسشگران و شبهه گران
هاک نز ناسزا نگویم و ا جای که امکان دارد، با اخلاق نیک با آنان برخورد کنیم؛ چنانکه خداوند ی فرماید: «وَ



لا تجُادِلُوا أهَْلَ الْکِابِ إلاِ باِلتی هِیَ أحَْسَنُ إلاِ الذنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنا باِلذی أنُْزلَِ إلَِیْنا وَ أنُْزلَِ إلَِیْکُمْ وَ إلِهُنا وَ
إلِهُکُمْ واحِدٌ وَ نحَْنُ لَهُ مُسْلمُِونَ» [13]؛ «با اهل کاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید؛ مگر
کسانی از آنان که ستم کردند و (به آنها) بگوید: «ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و شما نازل شده ایمان آورده

ایم، و معبود ما و شما یکی است، و ما در برابر او تسلیم هستیم!»
ب: یامبر اکرم (ص)، امامان معصوم: و بزرگان دینی: پاسخگوی دینی باید هنگام ارائة پاسخ، احترام بزرگان دینی
ی عَلَیی اسلام (ص) روایت شده است که فرمود: «مَنْ صَلار نگهدارد. از رسول گراار و چه در نوشرا؛ چه در گف
فِی کَِابهِِ لَمْ َزلَِ الْمَلاَئکَِةُ تصَُلی عَلَیْهِ مَا دَامَ ذَلکَِ الْکَِابُ مَکْتوُباً إلَِی َوْمِ الْقِیَامَة؛ [14] اگر کسی در نوشه خود بر

من درود فرستد، فرشگان الی - مادای که آن نوشار باقی است – بر او درود ی فرسند.»
شهید انی در کاب گران سنگ «منیه المرید» [15] در ان باره ی نویسد: «بهتر است» سلام را توأم با صلوات به
دنبال نام گرای یامبر اسلام (ص)؛ چه در گفار و چه در نوشار، یاد نمود (یعنی به دنبال نام شریفش باید
گفت: و یا نوشت: “صلی الله علیه و آله و سلم “) ا نگارش او بر طق آیه ای باشد که ی فرماید: «إنِ اللهَ وَ

هَا الذِنَ ءَامَنُوا صَلوا عَلَیْهِ وَ سَلمُوا تسَْلیِم» [16] َیِّ یَأِونَ عَلَی النهُ یُصَلَمَلَئک
نویسنده - آنگاه که در نوشة خود به نام یکی از صحابه و به خصوص صحابة برجسه و بزرگوار یامبر اکرم (ص)
ی رسد - باید به دنبال آن ، عباراتی از قبل: “رضی الله عنه”، یا “رضوان الله علیه” را بنویسد، و چنانچه به نام
هَا الله برحمه”؛ و امال اینگونه عبارات (را ی آن بنویسد: “رحَِمَهُ الله”، “تغََمَد یکی از بزرگان سلف رسید، باید در

که نمایانگر تجلل و احترام و دعا نسبت به کسی است که نویسنده، نام او را در نوشار خود یاد ی کند). [17]

5. احتیاط
اصل احتیاط در همة امور مهم و در پاسخ دهی مهم تر است. یکی از بزرگان در ان باره مالی زده است که یاد

آوری آن خالی از لطف نیست. وی ی گوید:
اگر رسشگری برسد: کسی که ی گوید من از محمد بن عبدالله9 راسگوتر هستم و یا بگوید: نماز، یک بازیچه و
کار بهوده ای است یا سار سخنان کفرآمز را بگوید، حکمش چیست؟ نباید فتوا دهنده (در صدور فتوا، دچار
سراسیمگی و شابزدگی گردد و) بگوید: خون چنن شخصی حلال و یا قل او واجب ی باشد؛ بلکه او باید بگوید:
اگر چنن مطلی از راه اقرار و یا بینه؛ یعنی گواهی دو شاهد عادل در مورد کسی ابت و روشن گردد، حکی که

دربارة او جاری خواهد شد، بدینسان ی باشد [18].
قیدهای دیگری که در پاسخ به رسش اول باید اضافه شود ان است که اگر ابت شود مقصود رسشگر از
محمد بن عبدالله، حضرت رسول اکرم (ص) است، و ابت شود که او در گفارش مقصود جدی دارد و ساهی یا

مجنون نیست و از روی اضطرار یا اکراه نگفه و... حکمش چنن است.
برخی از مواردی که پاسخ دهی به سؤالات آن به احتیاط بیش تری نیاز است، عبارت است از:

- رسشهای مربوط به نذر؛ زرا نذر کردن شرایطی دارد که از جملة آنان خواندن صیغه نذر است که بسیاری از
رسشگران چون صیغه نذر را نی خوانند، اصولاً نذرشان منعقد نی شود. [19]

- رسشهای مربوط به دماء و فروج.
- رسشهای مربوط به امور مالی، به خصوص در مواردی که پاسخگو در معرض اتهام باشد .

- مسائل مربوط به اراد اتهام به افراد و گروهها.



- رسشهای که به نوعی نیازمند قضاوت است و یکی از دو طرف دعوا سؤالات را ی رسد.
- سؤالات مربوط به حدود و تعزرات .
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خوب شود، برای خدا بر من است که ده تومان به فقر بدهم، نذر او صحح است. (ر.ک : توضح المسائل

مراجع، بنی هاشی خمینی، ج2، ص541552).


